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  ∗دريافت مفهوم جان در غزليات شمس
  

  دكتر محمد برزگر خالقي
   دانشگاه امام خميني قزوين زبان و ادبياتدانشيار

  ∗كلثوم قرباني جويباري

  چكيده
اين مقاله به تحليل واژه جان، يكي از رمزهاي بزرگ غزليات شمس، اثر جاودانة مولانـا                

 اسـتفاده از كاربردهـاي گونـاگون        در اين تحليل بـا    . پردازد  الدين محمد بلخي مي     جلال
دريافـت  . شـود  ي اين مفهوم آشكار مـي عجان، معاني مختلف آن دريافت، و سير استعلا  

دريافت مفهوم قاموسـي جـان   : مرحله اول: شود معاني واژه جان در سه مرحله انجام مي     
: مرحلـه دوم  ). مراعـات نظيـر   (هاي ترادف، تضاد و بـا همـايي متـداعي             از طريق رابطه  

دريافت مفهوم جـان از طريـق       : هوم جان از طريق صفتهاي آن و مرحله سوم        فيافت م در
نگارندگان از اين طريق، واژه جان را در كل ديـوان      ). تشبيه، استعاره و نماد   (صور خيال   

اند تا مفاهيم نهفته در وراي اين واژه را تصوير و تبيين كننـد           كبير بررسي، و تلاش كرده    
رود و سـرانجام بـه    ونه از مرحله كـاربرد قاموسـي فراتـر مـي    و نشان دهند كه جان چگ 

  . هاي معنايي را در بردارد رسد و در هر مرحله، چه مفهوم و رگه مرحله نمادين مي
 جان در شعر فارسي، غزليات شمس، كاربرد قاموسـي جـان، كـاربرد بلاغـي              : كليد واژه 

  . كاربرد توصيف جان جان، 

                                                 
  21/3/1388 :                 تاريخ پذيرش مقاله15/11/1387:    تاريخ دريافت مقاله

 تربيت معلم  دانشگاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗
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  مقدمه
ترين واژگان و تـصاوير كلمـات شـمس اثـر مولانـا        و كليديجان يكي از پربسامدترين  

گون و تصويرسازيهاي مختلـف       اي كه كاربرد گونه     الدين محمد بلخي است به گونه       جلا
و شاعرانه آن جلوه خاصي در ديوان شمس يافته است؛ گويي مولوي با واژه جان، چنان 

ان در ذهـن و روحـش       گـشايد، عـالم ج ـ      يابد كه تا لب به سخن مي        اي مي   شور و جذبه  
گيـرد كـه تـا آسـتانة عـالم            شود و با آن اوج مي       جاري و ساري، و چنان غرق در آن مي        

اش را نيز با غزليـات پررمـز و رازي بـا خـود همـراه          آيد و خواننده    غيب به پرواز درمي   
كند كه با فراواني با واژه جان و كاربردهاي متفاوت آن، معنا و شور و خاصـي يافتـه               مي

  . است
در اين مقاله به دنبال پاسـخ ايـن سـؤال هـستيم كـه مفهـوم واژه جـان و               از اين رو    

هاي معنايي جديد و مختلف آن در غزليات شمس، چگونه اسـت و چـه نقـشي در                    لايه
براي اين منظور نخست سـطوح كـاربرد قاموسـي سـخن از            . شيوه سخنسرايي وي دارد   

ت وصـفي و صـور خيـال و       سـپس تركيبـا   . طريق تضاد و همنشيني بررسي شده اسـت       
گاه تلاش شـده اسـت مفـاهيم نهفتـه در وراي ايـن                تصاوير مربوط به آن بررسي، و آن      

  ). مقالة تحليل تصوير دريا: 1380فتوحي، ( 1تصاوير تبيين شود
رود و با صـفتهايي آمـده اسـت كـه             جان در غزليات مولانا به معناي روح به كار مي         

كـاربرد  . شـود  ؛ اما صفتها به مرحلة بلاغي وارد نمـي دهد دايره معنايي آن را گسترش مي  
برد اسـتعاري آن اسـت كـه        ربلاغي جان حاصل تشبيه به اشياي مادي و ملمـوس و كـا            

علاوه بر آن در غزليات شمس، واژة جان،        . داراي مدلول ثانوي و تا حدي انتزاعي است       
  . هاي معنايي انتزاعي دارد كاربرد نمادين و لايه

  كاربرد قاموسي
يكي از مترادفهاي جان، . جان در معناي قاموسي كاربردهاي ترادف، تضاد و تداعي دارد

روح، .  مولانا نيز روح را به معني مترادف جان به كار برده است2.روح و روان است
روح و جان ازلي . روان و جان منشأ حيات و زندگي، و باعث تحرك و پويايي است

در اين مرحله روح . بخشند  روحانيتي آسماني مياست و آب و گل انسان را معنويت و
اي كه داراي تصويرهاي    هر دو جايگاه معنايي واحدي نزد مولانا دارد به گونه و جان،

  . تقريباً همساني است
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در غزليات شمس اسير و آب و گل، و خواستار رهايي آن از وجود روح و جان 
  : گلين و زميني است

   آب و گل شدجانها چو اسير  زجهان روح،
  تو ز دار حرب گلشان برهان و غارتي كن

اگر از سوي خداوند آب حيات روان شود از ديدگاه مولانا روان و جان شاديخوار  
  : شود مي

  آنگه شاد گرددروان و جانت
  

 كز اينجا سوي تو آيد روان آبك  
                  )14 /294(3  

  : شود مند مي روح و جان از انوار دين بهره
 حال تن را سر حال گل را زر، دهد دركند در

  

 ديني  از او انوار دين يابد روان و جان بياز ا  
                  )4 / 3381(  

 گر نه در انوار غيرت غرق بودي عشق او 
  

  انسانيستيجان و روانحلقه گوش ح  
  

                 )2 / 2782(  
هاي متضاد  اژهدر حوزة كاربرد قاموسي واژه جان، گاهي معناي اين واژه از طريق و

در اين تقابل . اي از عناصر در تقابل با جان است در ديوان كبير پاره. شود نيز دريافت مي
جان پاك، علوي و روحاني در مقابل عناصر مادي و جسماني چون تن، صورت، جسم، 

مولانا هرجا صورت، تن و جسم و نظاير اين كلمات را در . گيرد كالبد و قالب قرار مي
  . دهد دهد، جان به معني روح است كه به تن و صورت زندگي مي قرار ميكنار جان 

در نظام فكري مولانا مانع تعالي گاه آن است  اگرچه تن، ظرف جان و روح و تجلي
از آنجا كه جان در نظر مولانا از عالم بالا و آيتي از غيب است و . و پيشرفت جان است

اش جدا كند و  واند آن را از جوهرة اصليت روحانيتي سرشار دارد، هيچ امر مادي نمي
گو اين تعينات به شكل تن و جسم و كالبد در آيند يا . سير استعلايي آن را مانع گردد
الدين بلخي از لوني ديگر  در هر حال جان در نظر جلال. به هيأت خاك و مرده و جسد

وح خداوند ساز تجلي ر است؛ آن سري است؛ در تن و جسم حلول يافته است تا زمينه
از » تن«و » جان«در وجود مادي آدمي باشد؛ به عنوان مثال در ابيات زير تقابل معنايي 

  : شود آشكار مي» چون آتش دهد بر باد صورت را«و جمله » هشتن و رفتن«هاي  واژه
 رود  مرا هشتست و پيشين ميجان

  

  »روم اي تن مي« همي گويد كه جانج  
  

)3 / 1668(  
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  ن جانست چرا بعضي گرانجانست اگر آن خود همي
   را صورتبسي كه چون آتش دهد بر باد                  
                            )3 / 63(  

آورد، تن را چون مانعي براي تعالي و  مولانا هر كجا تن و جان را در كنار هم مي
آورد تا جانش در  او جامة تن را در مي. بيند و هميشه سعي در نفي آن دارد پيشرفت مي

  : يرد و روحاني شودكنار محبوب آرام گ
  برون كنم تنبا تو برهنه خوشترم، جامة

  

  مرا قبا بودجانتا كه كنار لطف تو تا   
                  )4 / 551(  

خواهد اين تن كثيف مادي ما جاني لطيف و روحاني گردد و به اين  شاعر عارف مي
  : دهد تا بكوشند تن را جان كنند علت آدميان را اندرز مي

 نه نان بود كه تن گشت اگر آدميانيدنه      تن شود اينجانه تا بكوشيد بكوشيد ك
                  )12/ 673(  

 كه در نظر گاه مولانا جان امري روحاني يابيم در بخش تضاد با تقابل تن و جان درمي
  . فراتر استو معنوي، و از عالم ماده بسيار 

ذر با همايي متداعي در قلمرو كاربرد قاموسي واژة جان، گاهي نيز معناي جان از رهگ
هايي داراي رابطه با همايي متداعي هستند  واژه «شناسي زبان  در معني. شود  مي4)النظير مراعات(

 بدين معني  ؛)ذيل باهمايي متداعي: 1384صفوي، : ك.ر(» گيرند كه در يك حوزة معنايي قرار مي
 معنايي خود را به ما كه كلمات با در كنار هم قرار گرفتن در يك مجموعه هم معنا، قلمرو

هايي به دست  توان گفت گاهي معناي واژه جان از طريق واژه از اين طريق مي. شناسانند مي
اي   مولانا از اين شگرد در طيف بسيار گسترده. آيد كه با آن در يك حوزه معنايي قرار دارد مي

اما مولانا از طريق . رود در اين مرحله نيز جان همچنان در معناي روح به كار مي. جويد بهره مي
  . دهد تري به اين معنا مي هايي كه با آن در يك حوزة معنايي قرار دارد، ابعاد گسترده كاربرد واژه
هايي كه با واژة جان رابطة با همايي متداعي دارد در چند حوزة معنايي قابل  پديده

هايي مانند  واژهگيرد و   در يك حوزه جاي مي » عقل، دل عشق،«هاي  واژه. بررسي است
. اي دارد قلمرو معنايي جداگانه» آتش و شمس«اي ديگر و  در مجموعه» جهان و دنيا«
از اين جهت در يك قلمرو قرار دارد كه مفهومي مجرد و انتزاعي » عشق، عقل و دل«

نيز به دليل پاك و » آتش و شمس«نيز از نظر وسعت و بزرگي و » جان و دنيا«دارد و 
اگر در ژرف ساخت معنايي اين امور دقت شود، .  جان همراه شده استنوراني بودن با

همة آنها اموري معنوي است كه در منظومة فكري شاعر در حوزة مفاهيم معنوي و 
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گويد، مقصودش اين جهان مادي نيست  مي» جهان«وقتي مولوي از . مجرد قرار دارد
عت و بزرگي آن قابل درك كند؛ جهاني كه وس بلكه دو جهان و كل كائنات را مراد مي
» شمس«خواهد از بزرگي  هرگاه مولانا مي. براي اين انسان كوچك و حقير نيست

 است به دستان  ساز كند، جان و جهان را، كه خود مظهر بزرگي و وسعت خويش سخن
  : سپارد تا از گرماي وجود او گرماي هستي يابد او مي

 نه نان بود كه تن گشت اگر آدميانيدنه       راجهان و جانبار همه  بسيارند به يك
  

                )2/ 392(  
را مصاحب » عقل و جان«يا » جان و دل«يا » جان و عشق«الدين بلخي  وقتي جلال
بيند كه شايستگي  هاي متعالي و سزاواري مي گرداند، همة آنها را پديده همديگر مي

تواند  جنس است كه ميهمة آنها از ديدگاه مولوي از يك . همراهي يكديگر را داراست
  : با سلامي مطيب گردد

 زسلام خوش سلامان بكشم زكبـر دامـان       
  

  مـا مطيـب     دل و جان  كه شدست از سلامت       
                      ) 6/ 301(  

  : و يا عشقي كه موجب رشد جان است بايد همنشين جان باشد
  خورم كـه خـوش گوارسـت        عشقمن  

  

 جانـست ذوق دهنست و نشو     
                      ) 13/ 372(  

عقل و جان نيز از ديدگاه مولانا بايد در يك گستره معنايي قرار گيرد؛ زيرا شاعر، 
  : بيند عقل را آرايندة جان مي

 رنج تو بر جـان مـا بـادا، مبـادا بـر تنـت              
  

  مـا  عقـل جـان آراي    تا بود آن رنج همچون        
                      ) 5/ 139(  

  كاربرد توصيفي
در سه ساحت ترادف، تضاد و با همايي متداعي به پس از اينكه معناي قاموسي جان 

در اين مرحله، صفتهاي نسبت داده .  كاربرد توصيفي واژة جان است دست آمد، مرحلة
هاي معنايي واژة جان با صفتهايي  در اين بخش رگه. 5شود شده به جان بررسي مي

.  استاي با آن همراه و همنشين شده شود كه در طيف گسترده و متمايز ميروشن 
دهد كه ماهيت جان را بروشني توصيف  مولانا صفات بسياري را به واژة جان نسبت مي

، آتشين ...)و2/1888، 3/2774، 1/1284(كند؛ از حملة اين صفات مجرد بودن  و ترسيم مي
  . است...  و)132419، 2/1273، 7/438(، زرين بودن )5/308، 5/176، 8/2716(بودن 
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انگيز  حلاوت تبريزي و يابد كه جان در غزليات شمس درمي  توصيفات خواننده با اين
  . است

  كبر با صد كبريا در فرقت آن شاه خوش بي     تلخ وش بر عاشقان هجركشجان شيريناي 
                )12/ 23(  

 جان شيرين ياد كسي اي مكن
  

  يكه نشناسد خزان را از بهار  

  )1451 /4(                  جج
  : س، و سزاوار قرباني شدن در كوي عشق استاين جان معنوي و آسماني، مقد

ــ جــان مقــدساي صــد هــزاران    داي اوف
  

 كايد به كوي عشق كـه آنجـا مباركـست         
  

                )4/ 1451(  
  : رود جان از نظر گاه مولانا باقي و جاودانه است و از بين نمي

   كننـد  جان جاويدان جسمها را جان كنند و        
  

 ن كننـد  سنگها را كان لعل و كفرها را دي ـ       
  

                )6/ 730(  
  : جان شاعر عارف آسماني و سمايي، و جايگاهي در عالم بالاست

 خورشيد حقايقها شمس الحـق تبريـز اسـت        
  

  را جان سـمايي  دل روي زمين بوسد آن      
                  )8/ 77(  

كند؛ جاني كه     انگيز ترسيم مي    بدين ترتيب مولانا در تركيبات وصفي، جاني زيبا و دل         
و مولانا به آن دل بسته         اين جان آتشين، زرين و مشعشع،     . ماني و مينوي دارد   مفهوم آس 

  . است

  كاربرد بلاغي
در اين مرحله مولوي از طريق بلاغت واژة جان را از قلمرو ذهنيت به قلمرو عينيت 

او مفهوم انتزاعي جان را از طريق به كارگيري صور خيال، ملموس و . دنك وارد مي
لانا توانسته است از رهگذر بلاغت به جان مجرد و غيرمحسوس، مو. كند محسوس مي

. صورتهاي گوناگون ببخشد و آن را براي خوانندة شعرش، نقاشي و تصويرسازي كند
  : توان در سه ساحت بلاغي بررسي كرد را در ديوان كبير ميواژة جان 
 مترادف  بلاغي به طور گسترده استفاده، و جان وشمولوي از اين رو :تشبيه. الف

ها و  به در اين مرحله از طريق مشبه. كند هاي عيني گوناگوني مانند مي آن را به پديده
.  مفهوم اين واژه را دريافتنتوا هايي كه براي واژة جان به كار رفته است، مي شبه وجه
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هاي گوناگون و  به  مولوي جان را از طريق ارائه مشبه ها، به در بخش بررسي مشبه
. كند ها خواننده را به معنا و مفهوم حقيقي جان نزديك مي به ر، و مشبهرنگارگ تصوي

را داراست كه اين ... آنها در ژرفاي خويش مفاهيمي از قبيل زيبايي، خوشي، خرمي و
بنابراين در اين قسمت با توجه به . كند مفاهيم را از راه تشبيه به واژة جان عطا مي

  : خورد ها سه نوع تشبيه به چشم مي به مشبه
منظور از تشبيه فشرده، تشبيهي است كه در آن فقط طرفين تشبيه «: تشبيه فشرده. 1

هاي   كه به صورت اضافه)215ص: 1380پورنامداريان، (» به وجود دارد يعني مشبه و مشبه
  . رود هاي تشبيهي به كار مي تشبيهي و يا به شكل جمله

و ) به مشبه(ه صورت مضاف اي تشبيهي با افزودن دو طرف تشبيه به در اضافه
آيد كه معمولاً مشبه، معقول و  ، تركيب اضافي به دست مي)مشبه(اليه  مضاف

به، عيني و محسوس است كه مولوي از امور مادي و  غيرمحسوس مانند جان و مشبه
در اين نوع از تشبيه، واژة جان در جزء دوم تركيب قرار . عناصر طبيعي وام گرفته است

هاي حسي مختلفي بيان شده است؛ به  به  به كار رفته و با مشبه  عنوان مشبهدارد؛ يعني به
عنوان مثال آنجا كه جان به صورت اضافه تشبيهي به باده تشبيه شده است، جان در 

به در قسمت اول تركيب اضافي  جايگاه مشبه در قسمت دوم و باده در جايگاه مشبه
  : قرار دارد
 پرخمار از كه گيري؟زان دو چشم بادةجان   ير نيست چشم را تدب بادة جانجز خمار
                )5/ 1061(  

اليه در  تشبيه شده كه به شكل مضاف و مضاف» باغ«همچنين در نمونة زير، جان به 
  : كنار هم قرار گرفته است

 به دار آيد جان باغهرآنچ از فقر كارآيد به 
  ج

 به ما از شهريار آيد و باقي جمله آرايش  
  

                )2 / 1225(  
تصور شده است كه با يك دانه شكر مست » طوطي«يا در نمونة زير، جان همانند 

  : شود مي
 شود پرست من از قمري چه مي زهرة مي    شود چه مي من از شكري مست جان طوطي

  

                                                                                                    )1/ 561 (  
  : كند و خرمي تشبيه مي» بهار تازه«در جايي ديگر مولانا جان را به 

  



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

74 

 گر تو ملولي اي پدر جانب يار من بيا
  جج

  تازه كند دل را بهار جانها تا كه  

  

                )1/51(  
هاي تشبيهي، جملاتي هست كه با توجه به معناي  در تشبيهات فشرده از نوع جمله

شبه و  در اين نوع تشبيه، طرفين تشبيه بدون وجه«.  تشبيه وجود داردكلام در آن نوعي
رود به طوري كه در رو ساخت و ظاهر كلام اثري از  ادات تشبيه در جمله به كار مي

در اين گونه از تشبيهات به واسطة انعكاس . )116ص: 1380تيغ،  جهان(» تشبيه وجود ندارد
ه طور موجز اما عميق با هم رابطة همانندي و به ب هيجانات دروني شاعر، مشبه و مشبه

مولانا نيز در كشاكش هيجانات و عواطف خويش از طريق پيوند . كند شباهت برقرار مي
در اين نوع تشبيه، . كند جان با عناصر مادي، مفهوم ذهني جان را به عينيت نزديك مي

  :يابد است كه جايگاه و برجش را مي» كبوتري«جان همچون 
   منكبوتر بود جان ز عشقش راكبوتر با

  

 چو برج خويش را ديدم چرا اندر بدن باشم  
  جج

                    )12/ 1433(  
  : شود تصور مي» دريا«در جاي ديگر، جان به  اختصار همانند 

  تو ميرابي كه بر جو حكم داري

  

  جان كه درياستبجو اندر نگنجد  
  

                )4/ 355(  
شبه و ادات  اينكه وجه تشبيه كرده است بي» اي مانهپي«در اين بيت نيز جان را به 

  :تشبيه در آن به كار ببرد
  ، پيمانه اين چه داندايست اين جان پيمانه

  

ــي  ــاك م ــي   از پ ــاك م ــذيرد در خ ــاند پ  رس
  

                )1/ 847(  
» عنبر«در بيتي ديگر بدون اينكه در رو ساخت بيت از تشبيه اثري باشد، جان را به 

  : كند همانند مي
 در زلف چو چوگانت، غلتيده بسي جانها

  

  جـان عنبـر حيرانـي      و زبهر چنـان مـشكي،     
  

                )2/ 2603(  
منظور تشبيهاتي است كه ساختار آنها به صورت گسترش يافته : تشبيه گسترده. 2

 و دشو است و اركان تشبيه در اين ساخت بيش از ساخت تشبيه فشرده ذكر مي
شود و ممكن  ن تشبيه به صورت تركيب اضافي بيان نمياي«. محدوديت آن را ندارد

  »شبه و  ادات تشبيه ذكر شود به، وجه است هرچهار ركن تشبيه يعني مشبه، مشبه
  . )215ص: 1380 پورنامداريان،(
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مولانا از اين نوع تشبيه بهرة فراوان برده است و از اين طريق گاهي جان را مانند 
  : كند روان تصور مي» سيلابي«

 درياي جان ساحل  تانهاچوسيلابي روانجا
  

ــنا     ــشته آش ــر گ ــا بح ــع ب ــنايان منقط  از آش
  

                      )15/ 7(  
  : كند از طريق تشبيه، توصيف مي» اي فاخته«گاهي جان را چون 

 ون فاختهچنالان شده    جان بر درخت جـسم،     گر كه طاوس بهار از عشق رويت جلوه اي
  

                )6/ 2368(  
  : گردد كند كه مي تشبيه مي» سنگ آسيا«ا چون گاهي جان ر

 گـردد   بـر آن پيغـام مـي       سنگ آسيا جانم     چو  بهشت را روز گردانم گفتي به دلداري شبي
  

                )8/ 564(  
  : خرد مي» لعل«دهد و به جاي آن جان چون  را مي» سنگ«اي اوقات، جان مانند  مولانا در پاره

  كنان ترانه زن گشته كه خوش تجـارتي         رقص  خرد  ميچو لعل  جاندهد  مي چوسنگ جان

  

                )7/ 2487(  
آورد تـا جـان       باري مولانا از طريق همة انواع تشبيه، پرندة خيالش را به پرواز در مي             

گيـرد تـا از طريـق         هاي كائنات مدد مي     او از همة عناصر و پديده     . خويش را نقاشي كند   
دة زمينـي ملمـوس و قابـل تـصور كنـد و از              اش را به براي خوانن ـ      تشبيه، جان ماورايي  

» اشـيا «،  ... پرندگان، باغ و گلـستان، حيوانـات و        مانند» عناصر طبيعي «هايي چون     به  مشبه
افـراد  « ،...ماننـد كيميـا، سـدره، سـيمرغ و        » عناصر انتزاعـي  «،  ...مانند گوهر، جام، آيينه و    

، بـراي   ... كعبه، تبريـز و    چون عالم، » اسم مكانهايي «و  ... طبيب، ساقي، موسي و   » انساني
  6.جويد هدفش بهره مي

 ذكر شد براي دريافت مفهوم واژة جان از طريق تـشبيه عـلاوه بـر                 گونه كه قبلاً    همان
  . ها نيز نياز است شبه ها به بررسي وجه به بررسي مشبه

بيني و وسعت تخيـل       دهندة جهان   يكي از اركان مهم تشبيه است؛ چون نشان         شبه  وجه
شـبه بيـان كـرده         مولانا نيز مفاهيمي را كه از جان اراده كرده از طريق وجـه             .شاعر است 

اي از مفاهيم و تعاريف       كند تا پاره    ا همين روش به خوانندة غزلياتش كمك مي       باست و   
سازد براي رسـيدن      دنياي پهناور ذهن و زبان مولانا تشبيه را پلي مي         . جان را كشف كند   

انـداز    شبه ماهيت اين پـل اسـت كـه چـشم            ن ميان، وجه  منتهاي غيب و در اي      به عالم بي  
  . گشايد زيبايي را در مقابل ديدگان خوانندة مشتاق مي
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توان در دو حوزة معنايي قـرار       برد، مي   هايي را كه مولانا براي جان به كار مي          شبه  وجه
ي و  هايي كه جنبة  منف      شبه   مثبت و آسماني دارد و ديگر وجه        هايي كه جنبة    شبه  داد؛ وجه 

هاي معنـايي چـون مـستي     هايي كه جان رنگ روحاني دارد، رگه      شبه  دروجه. زميني دارد 
، 2/1221( پرواز كردن به عـالم بـالا         )... و 4/2203،  1/3056،  12/1608،  1/1631،  2/923(بخشي  

 ، 9/1199،  4/2394،  6/2526،  1/2525( سرسبزي و خرمي   ...) و 7/1935،  7/1835،  4/2411،  4/1956
ــنايي  ..). و1/1607 ــابش و روش  ...) و3/1812، 1/2775، 12/2041، 4/2996، 10/2083، 4/731(، ت

، 4/3237،  4/3183( بزرگي و پهنـاوري      ...) و 4/697،  8/1691،  1/3167،  14/945،  8/2820(زيبايي  
هايي كه باز گفتن همة آنها در ايـن مجـال             شبه   و ديگر وجه   ...) و 2/1261،  3/1803،  6/1347

  . شود سكونت، ديده مي
است بلكه خود نيز مست در گلستان عشق        » مستي بخش «جان در اين مرحله نه تنها       

  : و طرب مولاناست
 زهره و مه دف زن شادي ماست

  

ــست   ــان مـ ــل جـ ــستان ماســـتبلبـ  گلـ
  

                      )3/ 504(  
  : و به سوي اصلش در پرواز است» كند عروج مي«همچنين جان به عالم بالا 
 ز جانماز پيش تو رفت با

  

ــد   ــاز آمـــ ــنيد و بـــ ــو شـــ ــل تـــ  بلبـــ
  

                     )10/ 709(  
است؛ ايـن بـاغ چنـان       » سرسبزي و خرمي  «نشان ديگري كه جان مولانا با خود دارد         

سبز و تازه است حتي اگر زمستان وارد اين باغ شود، صد تابستان گرم و سرسبز خواهد          
  . شد

 در موسوم عجو زچو در باغ جان روي
  

 هـر گوشـه صـد تمـوز        وز ز بنمايد آن عج  
  

                )9/ 1999(  
اگـر  . صفت پربسامد ديگري است كه با جان همـراه شـده اسـت     » تابش و روشنايي  «

  : اي ناچيز خواهد بود آفتاب جان بر كوه برتابد، كوه در مقابلش ذره
 برآمد آفتاب جان كه خيزيد اي گرانجانان

  

 كه گر بر كوه برتابم كمـين ذرات مـن گـردد           
  

                     )6/ 562(  
هايي كه بار معنايي منفي و زميني دارد، بـسيار   شبه هاي معنايي واژه جان، وجه     در رگه 

الدين از ايـن      گرچه مولانا جلال  . هاي مثبت و روحاني مطرح است       شبه  رنگتر از وجه    كم
توان استنباط كـرد كـه جـان مولانـا            گويد، مي   ها با بسامد بسيار اندك سخن مي        شبه  وجه
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روح   ، سـرد و بـي     )5/1721(ميشه رو به تعالي و عروج نيست؛ بلكه گاهي جان آسـوده             ه
ــي)7/2487( ــر و ب ــي )5/538(ارزش  ، حقي ــل )1/26(، زمين ــركش )5/2932( تنب ــد و س ، تن
  . است...  و)10/2970(قدر  ، بي)4/731(، تاريك )6/2027(

ن بـا ارزش    اسـت كـه در مقابـل جـا        » روح و سـنگ     سرد و بي  «جان در اين مرحله،     
  . گرانبها و خوشرنگ و لعاب قرار دارد

 زن گشته كه خوش تجـارتي       كنان، ترانه   رقص  فرد دهد،جان چولعل مي  ميچو سنگ جان
  

                    )8/ 2315(  
است گرگ صفت و پر طمع كه شاعر از همنشيني با آن            » خويي  درنده«همچنين جان   

 همه ثنا و ستايشها، هويت ناپاك جان را نيز          گونه مولانا در كنار آن      دارد و اين    برحذر مي 
  : دارد فاش مي

 مشين غافل به پهلوي حريصان
  

 كــه جــان گــرگين شــود از جــان گــرگين
  

                    )2/ 1911(  
بـه و هـم       بينيم كه مفهوم واژة جان هم به وسيلة مـشبه           سرانجام در ساحت تشبيه مي    

 جان در اين سطح ويژگيهاي آسماني       .يابد  شبه به شكل آسماني و روحاني نمود مي         وجه
ها نيز به استنثناي چنـد        شبه  ها همگي زيبا و با روح است و وجه          به  و روحاني دارد؛ مشبه   

اي ذهني    جان در اين مرحله به عنوان پديده      . كند  مورد همگي مفهومي والا در تداعي مي      
نش، جـان را    شود كه زيبا و مقدس است و مولانا براي اينكه همـة خواننـدگا               مطرح مي 

كند و مفهوم دلرباي جان لاهـوتي را          بشناسند و مفهومش را دريابند از تشبيه استفاده مي        
  . بخشد تجلي مي

در معنـاي مجـازي آن از طريـق         «مولوي در اين مرحلـه واژة جـان را          : استعاره) ب
 استعاره و انواع مختلـف   . گيرد   به كار مي   )87ص: 1377هاوكس،  (»  مشابهت با معني حقيقي   
در ديـوان كبيـر،     . هاي بلاغي از بسامد بيشتري برخوردار اسـت         آن به نسبت ديگر شيوه    

نيز به واسطة گـستردگي عاطفـه و         مولانا به دليل وسعت و فسحت تصويرگري ذهني و        
سازد كه استعاره، بهترين طريق       تداوم حال دروني، تصاوير وسيع و حايتمند بسياري مي        

مولانـا از ميـان انـواع اسـتعاره،         . و گـسترده اسـت    براي ساختن چنين تـصاويري پويـا        
-156ص : 1372كـدكني،   شفيعي(» شود  مكنيه محسوب مي تشخيص را كه نوعي از استعارة    «

. گزيند؛ چه اين نوع از استعاره براي جولان تخيل مولانا عرصة مناسبي اسـت                برمي )149
و بدانها حركـت و     كند    جان طبيعت دخل و تصرف مي       ذهن مولوي در اشيا و عناصر بي      
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او با استفادة مناسـب از تـشخيص، ديـوانش را هماننـد روح      . بخشد  جنبش و حيات مي   
  . كند خود پر از وجد و نشاط و طرب و تحرك مي

هـايي اسـت كـه         تخيل پرجوش و خروش مولانا جان نيز يكـي از پديـده             در گسترة 
شـور و پراحـساس   مولانا با مهارت و چربدستي توانـسته اسـت آن را چـون انـساني پر      

هـايي معنـايي      اي را بـا رگـه       مولانا از رهگذر تشخيص، مفاهيم روشن و زنـده        . بنماياند
تهايي متعـدد و    خكنـد بـه طـوري كـه خواننـده آن را در سـا                حياتمند با جان قرين مـي     
ايـن تنـوع سـاخت تـشخيص در غزليـات شـمس             . يابد  گر مي   گوناگون تشخيص جلوه  

  : تگونه به نمايش در آمده اس اين
هاي مكينه به صورت تركيبهاي اضافي با يكي از ملايمات انساني كه خود               استعاره. 1

  : شود در دو ساحت ديده مي
تخيل دراز دامن مولانا در اين بخش واژة جـان را           : جان+ اعضا و جوراح انسان   . الف

كـه همـة حركتهـا و رفتارهـاي         ... كند با چشم و بيني و گوش و         مانند انساني فرض مي   
از اين ديدگاه، جان مولانا چشمي دارد كـه نيازمنـد بـه             . دهد  ساني را از خود بروز مي     ان
  . ست تا بينايي آن بهبود يابد»توتيا«

 ، آخر كجا رفتي بياجان را توتيا چشماي 
  

 تا آب رحمت بر زنـد از صـحن آتـشدان مـا            
  

                       )2/ 92(  
تواند بينـي     و مولانا براي تنبيه و تنبه مي      بينيم كه بيني دارد       در جاي ديگر جاني را مي     

  :»بمالد«و » بكشد«جان را 
 پهلوي يار خود خوشم، ياوه چرا روم چرا         بيني جان چرا كشمسركشم،  به عشق زنده

  

                       )5/ 51(  
  : جان مولانا گوشي دارد كه سرنيوش است

 نكند لبم بيانت گر مي
  

 گويد به گوش جانـت      سر مي   
  

                            )1/ 373(  
در اينجا نيز جان مولانا بـه مثابـة         : جان+ هاي انساني     صفات و اعراض و وابسته    : ب

 حيـات   ...) و 8/2931،  4/1461،  8/1195،  11/3075،  2/3212(توانـد شـاه       انساني است كـه مـي     
ــرار ...) و10/2833، 1/1963، 2/118، 3/69( ــمن  ،...) و7/1812، 1/3005، 1/150، 16/24(، قـ  دشـ
ــونس...) و7/2810، 2/2068، 16/1082، 1/559، 5/18( ... و...)  و1/1900، 4/1925، 1/1029( ، مـــ
  . اشته باشدد
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دارد و خسرو جان مولانا نيز شـمس      » خسرو و شاه  «در اين مرحله جان مانند انساني       
  : دين، مفخر تبريزيان است

 خسرو جان شمس دين مفخر تبريزيان
  

 آيين كراست؟   خوش  شاهدر دوجهان همچو او     
  

                )9/ 461(   
  : دهد در جايي ديگر جان مولانا در وقت دعا از لامكان، غريو و ناله سر مي

 سويي غريو و نالة جانها زسوي بي
  

 مــرا زخــواب جهانيــد دوش وقــت دعـــا    
  

                )6/ 224(  
  :»يابد شادي مي«جان همچون انساني پراحساس از ديدن روي معشوق ماه رويش 

 ، شادآاي شادي جانرو،  شادآمدي اي ماه
  

ــادا    ــان ب ــاد چن ــا ب ــودي ت ــين ب ــود چن ــا ب  ت
  

                )1/ 88(  
تشخيص با فعل، ديگر نوع بلاغي پركاربرد در غزليات شـمس اسـت و در ميـان                  . 2

در اين شگرد، مولانا جـان را       . انواع تشخيص اين نوع از بسامد بيشتري برخوردار است        
گـويي جـان،   . دهـد   افعال و رفتار انساني را انجام مـي   كند كه همة     مي اي تصوير   به گونه 

تر و پرتكـاپوتر      انساني است هوشمند و كارا كه حتي اعمال و رفتارش فراتر و پرجنبش            
، 2/2618(كنـد     رقـصد و سـماع مـي        در اين مرحله جان مولانا مـي      . از رفتار بشري است   

، 3/1791، 1/1045( كه طاقت و شكيبايي ندارد جاني است...)  و6/584، 2451، 4/804، 6/2924
، 3/523،  1/2561،  15/3187(گـردد     ، جاني اسـت كـه عاشـق مـي         ...) و 3/17،  1/2856،  1/3111
، ...) و9/2769، 7/642، 5/496، 9/1058، 16/2140(بينـد    ، جاني است كه مي    ...) و 5/738،  4/3163

 12/853،  3/995،  1/2812،  3/2331،  6/1021(جاني است كه قدح نـوش و شـرابخوار اسـت            
، ...) و 11/841،  7/1228،  6/1862،  9/3215،  6/2171،  1/17(زنـد     ، جاني است كه حرف مـي      ...)و

 ...) و 15/3327،  4/3022،  22/1966،  5/1123،  6/51،  4/17(جاني است كه در رفت و آمد است         
تيب جان مولانـا    بدين تر . و بسيار افعال ديگر كه جان مولانا در انجا دادن آنها تواناست           

  : كند را آغاز مي» كف زدن«و » آيد سماع در مي«به 
 جان همه به سماع اندر آمد

  

 آغاز نهـاد كـف زنـي را        
  

              )4/ 122(  
پرداز است كه بيشترين بسامد را به         بادة لب دوست، و مست و طرب      » مخمور « جان،

  : خود اختصاص داده است
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 از بادة لب او مخمور گشت جانها
  

 ان چـــشم پرخمـــارش داده ســـزاي توبـــهو
  

                )7/ 2378(  
  : است و در قيد و بند خويشتن نيست» فارغ و رها«جان مولانا از خود 

 عجبست و بوالعجب طلب،بس هركه بود درين
  

 طـرب جـان زخـود رهيـده را        صد طربست در    
  

                )8/ 1038(  
يـار مهربـان خـويش را       و قدرت تشخيص دارد و بـوي        » داند  مي«همچنين اين جان    

  : شناسد مي
 چون كوفت او در دل، ناآمده به منزل

  

 ، كمان يار مهربان اسـت     دانست جان زبويش  
  

                )7/ 440(  
نوع ديگر تشخيص، آنهايي است كه از طريق همراه شدن صفتي انـساني بـا جـان                 . 3

. بخـشد    مـي  اي ديگر به جان، حيات انساني       شاعر در اين بخش با شيوه     . شود  حاصل مي 
آورد   مولانا با نسبت دادن صفات انساني به جان، آن را از عالم تجريد و انتزاع بيرون مي                

 ، شـادماني  ...) و 1/117،  2/581،  2/1019،  8/2394،  12/1786(و از طريق صفاتي چون، مـستي        
، 1805، 3/1786، 4/1245، 2/18(سرگرداني و حيرانـي   ،...) و3/1589،  7/2353،  2/777،  15/1097(
، 6/2924،  11/1976( مردني   )... و 5/1975،  12/2013،  1/2469،  3/398،  3/316(، پاكي   ...) و 7/1891
جانش را به مرحلة انساني وارد    ... و...)  و 9/2576،  7/1057،  14/83( و خاموشي    ...)، و 3/3259

  . كند مي
  : »شكند مي«و » جهد مي«جان مست مولانا در بيت زير 

  جسته دوش از دست مناي جان جان مست من اي 
  ، ببين اشكست من، خيز اي سپهسالار منمشكن

                )9/ 1802(  
  : همچنين جان مولانا منكر است

  ايـن سـخن را     جان منكر چه داند   
  

 كه  او را نيست آن ديـدار دگـر           
  

                )8/ 1038(  
  : آورد و خدمتكار محبوب است و به او پناه مي» چاكر«

 كربه زنهارت درآمد جان چا
  

 زنهـار مگـذار   مرا در هجر بـي    
  

                )2/ 1041(  
  : است» پاكدامن«و » خوشدل«در ابيات ديگر، جان، 
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 جــان بــداد و ســخن را در ميــان جــان نهــاد   خوش دلم جانبشنيد  دلان بي چون حديث
  

                )2/ 750(  
 نقش فناست هيزم، عشق خداست آتش

  

 جـــان پاكـــدامندر ســـوز نقـــشها را، اي 
  

                )3/ 2043(  
در ايـن نـوع تـشخيص       . گيـرد   ي است كه با خطاب شكل مي      يدر ادامه تشخيصها  . 4

او جانش را چـون     . پردازد  دهد و با آن به گفتگو مي        مولانا جان را مخاطب خود قرار مي      
. كنـد  سـاز مـي   زنـد و سـخن      دهد و با او حرف مي       شعور مورد خطاب قرار مي      آدمي ذي 

نشيند و شورمندي و احساس پاكش را با جان  لانا آرام نميتخيل پرشور و پراحساس مو    
  . گذارد پاك و مقدس در ميان مي

احساس زندگي كـه بـا ديـدار او در دلـش زنـده              «كند و از      مولانا جان را خطاب مي    
  : گويد ، سخن مي»شود مي

 صد بار مردم اي جان، وين را بياموزدم
  

 چون بوي تو بيامد ديـدم كـه زنـده بـودم           
  

                )1/ 1689(  
  : شود رهنمون مي» راه تبريز«دهد و او را به  مي» پند و اندرز«گاهي جانش را 

 سخن درراه كن  ،يا اينكن سخن كوتاه اي جان
  

 در راه شاهنـــشاه كـــن در ســـوي تبريـــز صـــفا
  

                )3/ 78(  
  :خواهد تا او را از غم و غصه برهاند مي» كمك و ياري«گاهي مولانا از جان 

  جپراز اين طفلي، ما را برهان اي جان ونبير

  

  از منت هر داد وز غصة هر دادا  
  

                           )3/ 88(  
  : خواهد با جانش خداحافظ كند ترسد و نمي جان مي» دوري و هجران«حتي از 

 بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت
  

  بادت افغان كه گشت بيگه ترسم زخير 

                )1/ 439 (  
در ايـن   . هوم واژه جان در ساحت استعاره در دو عرصـه معنـايي در تكـاپو اسـت                مف

يك معنا، رو سوي شمس تبريـزي و        : مرحله واژة جان در دو حوزة معنايي شناور است        
مولانا در استعاره شمس تبريزي را چـون      . ديگري رو سوي جان روحاني و معنوي دارد       

دهد براي خواننـده جـز         از جان ارائه مي    بيند و تصويري را كه      جان، عزيز و روحاني مي    
كند بويژه آنجا كه جان را مورد خطاب قـرار            شمس، كسي يا چيزي ديگري، تداعي نمي      

كند، مرادش شمس تبريزي است و در مواردي كه جان را بـا               دهد و با او درد دل مي        مي
  . برد، مقصودش همان جان روحاني و معنوي است توصيفات انساني به كار مي
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 پوياترين و تأثيرگذارترين نوع تـصويرهاست كـه مخاطـب را در بـرزخ دو      : نماد .ج
. دهـد   حس درك كردن و درك ناكردن، كشف كردن و كشف نكردن در تعليق قرار مـي               

شود كه بـه جـاي اشـارة مـستقيم بـه موضـوعي، آن را                  به هر شيوة بياني گفته مي     «نماد  
كـه باعـث    ) 9ص: 1375چـدويك،   (» غيرمستقيم و به واسطة موضـوع ديگـري بيـان كنـد           

  . شود رمزوارگي اين نوع بلاغي مي
: 1376ميرصادقي،  (» مفاهيم متعددي است كه در خود پنهان دارد       «از ديگر ويژگي نماد،     

مولانا از اين ويژگي نيز بخوبي استفاده كرده و از طريق آن به واژة جان تكثـر                 . )281ص  
  . دانيم معناي واقعي و حقيقي جان چيست اي كه ما نمي معنايي بخشيده است به گونه

به دو نوع سمبوليسم انساني و سمبوليسم فـرا رونـده           «همچنين نماد را در سطح عام       
  ).12-11ص: 1375چدويك، (اند   تقسيم كرده

سمبوليسم انساني، بيان نمادين عواطف دروني و شخصي شاعر است؛ اما سمبوليسم            
ر جهاني آرماني است كه نوع بشري آرزوي آن         فرارونده رخنه كردن در تصورات و افكا      

  . را دارد
شاعر عارف بر اين اساس، آگاهانه يا ناآگاهانه واژة جان را در سطحي فرارونـده بـه                 

نهد و به زبان حقيقي نمـاد         در اين مرحله، جان از زبان استعاره پا فراتر مي         . گيرد  كار مي 
اي از عالم الهي است؛       رمز و نشانه  ها همگي     طبق بينش مولوي، عناصر و پديده     . رسد  مي

دهـد، جـان       اين مفاهيم كه ذهن مولانا را به نيمة روحاني و الهي او سـوق مـي                 از جملة 
اي كـه بـا آن        شود؛ تجربه   گر مي    روحاني است كه به شكل نماد جلوه        است، جان تجربة  

  . رسد مولانا به كشف و شهود در عالم غيب مي
نخـست،  : بـرد   ماد فرارونـده در دو گـروه بـه كـار مـي            مولانا واژه جان را در سطح ن      

تعالي و در اصـطلاح عرفـان نيـز بـه وجـود               ذات حق «كه به معني    » جانِ جان «صورت  
دو ديگـر   . )10-7ص  : 1368گوهرين،  (» شود  الحقايق هم تعبير مي     حقيقي گفته كه به حقيقه    

يان در سـير    روح مـردان كامـل كـه بـه زعـم صـوف            «است كه به معني     » جانِ جانِ جان  «
  ).10-7همان، ص ( 7»عروجي به حد كمال رسيده و به درجة معيت و فنا رسيده است

در اين  . الحقايق را در نظر دارد      تعالي و حقيقه    ، ذات حق  »جانِ جان «بنابراين مولانا در    
دانـد و بـا خداونـد         بخش شاعر عارف، خود را با خالق هستي و محبوب ازلي يكي مي            

جان و  «رسد، ننگ     الحقايق مي   او وقتي به حقيقه   . يابد   دست مي  هستي به وحدت حقيقي   
  : شود تبديل مي» كان زر با ارزشي«و به » كشد تن را نمي
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 اي ننگ جان و تن چه كشي  شدهجانِ جانچو 
  

 اي چــه انــدوزي اي حبــه چــو كــان زر شــده
  

                )5/ 3074(  
  : ازي نداردني» جايگاه مادي و معيني«تعالي به  از نظر او ذات حق

  وگر جاي ندارد چه عجبجان جانست
  

 طلبد در تن ما، هـست كجـا؟         اينكه جان مي  
  

                )4/ 412(  
ايـن  . نيز روح انسان كامل به درجة معيـت و فنـا رسـيده اسـت              » جانِ جانِ جان  «در  

انسان كامل از نظر گاه مولوي، شمس تبريزي است كـه در سـير و سـلوك عارفانـه بـه                     
 رسيده است؛ انسان كاملي است كه دل از مولانا ربوده و توانـسته اسـت از                  كمال  مرحلة

يك فقيه متشرع، عارفي شاعر و دلباخته بسازد و وجود و حضورش براي مولانا سراسر               
خير و نيكي و خوشي و سرمستي باشد به طوري كـه شـاعر هـر لحظـه بـا او بـودن را                     

  : كند همه به جان خندان مبدل ميخواهد و حضور شمس تبريزي و لطفش، تن او را  مي
 تنم از لطف جان گشتي و جان من بخنديـدي     به تنهاروي بنموديجان جانِ جانِوگر آن 

  

                )2/ 2852(  
  :اوست» خواهان آمدن«او و » طالب«مولانا هميشه 

  من جان جان جان  اي عقل عقل عقل من اي         آن سو مرو، اين سو بيا اي گلبن خندان ما
  

                )1 /1806(  
اما براستي مراد مولانا از اين تركيبات فقط به كارگيري محض يك اصطلاح عرفاني 

جويد؟ آنچه از منظومة فكري مولانا به  است يا ناآگاهانه از اين اصطلاحات بهره مي
مولانا شاعري . آيد به دور بودن او از قيد و بندهاي طريقت و شريعت است دست مي

بر اين اساس از . بافي فارغ است ام فكري او از هر گونه فلسفهآزاد و رهاست كه نظ
كاربرد اين دو نوع تركيب فقط دريافت دو معناي ذات حق تعالي و انسان كامل را مورد 

داند كه اين دو نوع تركيب، نوسانات معنايي  دهد؛ بلكه خواننده آگاه مي توجه قرار نمي
اين دو اصطلاح . مزوارگي شناور استدارد و در درياي پرتلاطم تكثر معنايي و ر

تواند مفاهيم و معاني متعددي را به ذهن متبادر، و تعابير ديگري به غير از خدا و  مي
تداعي كند؛ از جمله به معناي عالم غيب و روح به كار ) شمس تبريزي(انسان كامل را 

  . رفته شد
، آن مكان را بالاترين و كند را مراد مي» عالم غيب«  هرگاه مولوي از اين دو اصطلاح،

  : فرستد يابد كه عشق از آنجا سلام مي بهترين جايگاه مي
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 دو چشم كشته شنيدم كه سوي جان نگرد
  

  رفتـي  جان جـان   چرا به جان نگري چون به     
  

                )9/ 3051(  
 ، عـشق آمـدت سـلامي       جان جان جانش   وز  نشانش زآن سوي جهل و دانش بي از كوي

  

                )6/ 2956(  
را در نظر دارد، نام و خيال محبوبش را روح و روان تصور » روح«وقتي معناي 

  : كند كه عشق در آن جاي دارد مي
  ياد او لعل كانها ،جان جانهانام او 

  

 عــشق او در روانهــا، هــم امــان و هــم امــاني
  

                )10/ 2892(  
 ام به ذات خدا نيست بهر جان اين لابه

  

 جـان جـان جـان      اي هر دهي خيال تو صد     
  

                )6/ 2047(  
اي از واژة جان  يابيم در سطح نمادين دريافت مفهوم يگانه از آنچه گذشت درمي

ارائه . واژه جان مفاهيم متعددي دارد كه مختص خود مولاناست. بسيار دشوار است
ن،  ساده بالاتر برده و مولانا از آ معاني مختلف از جان، اين واژه را از سطح يك كلمة
با توجه به كليت مفاهيم ارائه . مفاهيم شخصي و مورد نظر خود را اراده كرده است

شده، واژه جان در ساحت نماد، جاني است كلي با مفاهيم بسيار عميق كه هر كدام از 
توان از آن  كند كه مي آنها به تنهايي جان و روح مولوي و همچنين خواننده را درگير مي

فراجان، جاني است كه در بطنش جان روحاني، زميني و . ردبه عنوان فراجان ياد ك
در اين گستره، مفاهيمي چون خدا، عالم غيب، روح و . مفاهيم ديگر جان را داراست

اي را در بطن خويش  يابد كه هر يك مفاهيم معنوي و گسترده شمس تبريزي تجلي مي
  . پروراند مي

  گيري نتيجه
او با . كند واژة جان را براي مخاطبش تصوير ميالدين بلخي در شكلهاي مختلفي  جلال

 و   اين واژه را براي خواننده پررنگ اي، به كارگيري واژه جان در سطح گسترده
 چه مفهومي دارد و به چه علت مولانا  كند؛ از اين نظر كه جان چيست، برانگيز مي سؤال

 سعي دارد تا كند؟ بدين ترتيب، شاعر عارف با بسامد بسياري از آن سخن ساز مي
تصوير روشن و زنده و ماندگاري از جان ترسيم كند، او از شگردهاي مختلفي براي 

  . كند دستيابي به هدفش استفاده مي
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نخستين شگرد مورد استفاده، كاربرد قاموسي جان در سطح مترادف، ترادف، تضاد و 
 آدمي، بخش تن با همايي متداعي است كه جان خود را به معني روح و روان حيات

  .  دهد نشان مي
دومين شگرد، كاربرد توصيفي است كه از طريق آن، مولانا جان را براي مخاطبش 

دهد كه گوياي كيفيت و ماهيت مفهوم جان  كند و اوصافي را بدان نسبت مي وصف مي
دارد كه ... جان در اين مرحله اوصافي از قبيل شيريني، جاودانگي، خلوص و. است

  . روحاني و آسماني واژة جان استنشان دهندة مفهوم 
گيرد و او را آرام  در سومين مرحله در سطح بلاغي، مولانا دست مخاطبش را مي

او يك . سازد آرام از طريق پلكان تشبيه، استعاره و نماد به مفهوم واژة جان رهنمون مي
. يردگ كند و بار ديگر از زبان استعاري كمك مي نقاشي ميبار با زبان تشبيه جان را 

كند كه جان را از عرصة حس بيرون برد تا  گويي با تشبيه، ذهن مخاطبش را آماده مي
بعد از . بتواند در استعاره به طور غيرمستقيم و با واسطه، مفهوم جان را نمود بخشد

گزيند به طوري كه جان در اين سطح، مفهومي  استعاره، زبان رمزي نماد را برمي
ادراك هر يك از آن مفاهيم لرزان و متزلزل است و به قطع يابد و ذهن در  چندگانه مي
  . تواند به معني ثابتي برسد و يقين نمي

واژة جان بعد از سير و سلوك در سه وادي كاربرد قاموسي، توصيفي و بلاغي سه 
جان در كاربرد قاموسي به معناي روح . مفهوم را به عنوان رهاورد با خود به همراه دارد

اين جان روحاني، آسماني .  جنبة تقدس بخشي به تن زميني را داراستو روان است كه
در . و انتزاعي است و داراي معنويت ماوراءالطبيعي است كه نشان از عالم غيب دارد

كاربرد توصيفي، جان صفات پسنديده، و خوب و والايي را با خود دارد كه اين صفات 
  . يدگاه مولاناستنيكو، نشان دهندة مفهوم مقدس و مثبت جان از د

در كاربرد بلاغي، واژة جان در بخش تشبيه هم وجه آسماني و هم وجه زميني دارد 
نماياند كه در قالب معنايي  و در ادامه در بخش استعاره مفهوم جان به دو گونه رخ مي
سرانجام در بخش نماد . كنيم شمس تبريزي و جان روحاني و معنوي آن را مشاهده مي

بينم كه در مفاهيم متعددي چون ذات حق تعالي، شمس تبريزي، عالم  فراجان را مي
در اين سطح، جان يك نماد فرارونده و بالنده است . يابد غيب، و روح بروز و تجلي مي

تواند بنا به ذوق و ظرفيت خود از  اي مي كه تكثر و تنوع معنايي دارد و هر خواننده
  .  خويش را سرشار كندو كوزة جاندرياي جان مولانا اندكي برگيرد 
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  نوشت پي
اي از موانع نگارندگان به شيوة  در مورد اين موضوع قبلاً تحقيقي صورت نگرفت است و فقط پاره. 1

  . اند و فقط دكتر محمود فتوحي نظر داشته» تحليل دريا و مثنوي«مقالة 
المعارف فارسي آن را نفس   در لغتنامه و دايره. است در برهان قاطع، جان به معني روح حيواني آمده. 2

اند و در   اي كه بدان جسم زنده، زنده است، معني كرده يا نفس حيواني و روان يا نفس ناطقه و قوه
ادبيات فارسي مترادف روح آمده است و در عرفان، مراد روح انساني و كنايه از نفس رحماني و 

  ). ذيل جان: 1381سجادي، (تجليات حق است 
  . نتز سمت راست شماره بيت و عدد سمت چپ شمارة غزل استاعداد داخل پرا. 3
اي كلام، ه شود و آن وقتي است كه برخي از واژه النظر گفته مي به اين شگرد از ديدگاه قدما مراعات. 4

  . اجزائي از يك كل باشند
ساز نيست؛ بدين معني كه اين صفات انساني در  در اين بخش صفات مذكور از نوع صفات تشخيص. 5

  . ايم  اين تركيبات وصفي نقشي ندارد و ما اين صفات را در ذيل تشخيص قرار داده
  نمونه براي عناصر طبيعي . 6

 اندر هوس دريا اي جان چو مرغابي
  

 چندان تـو چنـين گفتـه كـز عـشق چنـان گـشته              
  

                )4/ 2311(  
 گردن بكشد جان همچو شتر

  

 تـــــا زنـــــده شـــــوم از بـــــسمل تـــــو     
  

                )7/ 2252(  
 گلستان جانها به روي تو خندد

  

 كـــه هـــر بـــاغ جـــان را دو صـــد نـــو بهـــاري
  

                )6/ 3143(  
  نمونه براي اشيا 

  جان را بين هم ساده و هم نقشين آيينة
  

ــ ــن دارد   ره ــه ثم ــويي ك ــازد گ ــو س ــت ن   دم ب
  

                )4/ 626(  
 در گوهر جان بنگر اندر صدد اين تن

  

ــي      ــشت هم ــاني انگ ــت گرانج ــز دس ــدك  خاي
  

                )5/ 621(  
 جان پركن از آلايي، بنگر اندر لطف او جام

  

 تاگــشايد چــشم جــان ده، بينــد آن الطــاف را    
  

                )6/ 135(  
  نمونه براي عناصر انتزاعي 

 جاي دل چه جاي دل از كيمياي جان چه منم
  

 نه چون تو آسياي نان كه گـرد نـان همـي گـردم              
  

                )7/ 1423(  
  اي افراد انساني نمونه بر

 تو شدست مشتغل ساقي جان بيا كه دل بي
  

ــي    ــرار م ــي ق ــا ك ــرا ب ــد او ت ــه نبين ــا ك ــد؟ ت  كن
  

                )9/ 556(  
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 حديث سوزن و رشته بهل كه باريكست
  

 حــديث موســي جــان كــن كــه بــا يــد بيــضاست
  

                )26/ 483(  
 آورد طبيب جان يك طلبه ره آوردي

  

 و جـوان گـردي    گر پير خرف باشـي، تـو خـوب          
  

                )1/ 2566(  
  نمونه براي اسم مكان

 عالم جان، بحر صفات، صورت و قالب كف او 
  

 زانـك قـرارش ندهـد، جنـبش مـوج مـددي      
  

                )7/ 2554(  
 وجود تو بديدم شدم زشرم، عدم

  

 زعــشق ايــن عــدم آمــد، جهــان جــان بــه وجــود
  

                )5/ 904(  
با توجه به كليت اين سه      . ز در سه مورد يافت شد كه بسامد كمي دارد         تركيب جانِ جانِ جانِ جانِ ني     

-4/9( غزل، كه اين سه تركيب در آن پيدا شده، مراد شاعر از جانِ جانِ جانِ جانِ شمس تبريزي است                    
6/1373-4/2713.(  
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